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بررسي انتقادي تصحيح ديوان شيخ آذري
يوسفعلى يوسف نژاد1

ــگي محققان ادب  ــغولي هاي هميش ــته هاي كهن، يكي از دغدغه ها و دل مش تصحيح و چاپ دست نوش
فارسي است. هزاران دست نوشته كهن و گرانبها كه ميراث جاودان سرزمين ماست، در كتابخانه هاي اطراف 
ــود. بسياري از اين دست نوشته ها، گنجينه هايي از لغت، صنايع ادبي و آداب و  و اكناف عالم نگهداري مي ش
رسوم هستند، اما مسئله آن است كه صحت و درست نويسي بسياري از آنها قابل اعتماد نيست، زيرا كاتبان 
در متن دست برده و واژگان بسياري را تغيير داده، كم و زياد كرده اند. به اين جهت بيشتر اين دست نوشته ها 

نياز به تصحيح علمي و بازپيرايي دقيق دارند. 
ــمندان پس از ايشان  ــوي علامه محمد قزويني و دانش ــور ما از س از آن هنگام كه تصحيح علمي در كش
ــوم گشت، بسياري از اين گنجينه ها به بهترين شيوه تصحيح و چاپ گرديد و در دسترس همگان قرار  مرس
ــت. در  ــي درخت تناور ميراث ادبي، هنوز ميوه هاي فراواني دارد كه نيازمند مطالعه و تصحيح اس ــت، ول گرف
ــت كه بايد همه دست نوشته هاي به  ــه اي ميان تعدادي از فرهيختگان، بار گرفته اس ــال هاي اخير، انديش س
ــود و اگر در اين ميان، اصول تصحيح متون نيز رعايت نگرديد،  ــي گوي چاپ ش جاي مانده از بزرگان پارس
ــتم، ولي به نظر مي رسد  ــخن نيس ــكلي ايجاد نمي كند. من در اين جايگاه، در مقام اثبات يا نفي اين س مش
همانند هر كار ديگري، افراط در اين امر نيز مشكلاتي را در بردارد. «يكي از اركان مسلم تصحيح علمي و 
انتقادي، شناخت علمي از نسخه هاي معتبر است»2 نگاه به تعدادي از دست نوشته هاي چاپ شده در ساليان 
ــت كه مصححان محترم، اندك اهتمام علمي را در جهت باز پيرايي متون انجام نداده اند.  اخير، گواه آن اس
ــترين دست نوشته هاي موجود از هر متن، اولين گامي است كه بايد مصحح بردارد و در بسياري  ــتن بيش جس

از كتاب هاي تصحيح و چاپ شده، اين كار انجام نگرفته است.
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ــته هايي كه اخيراً به زيور چاپ آراسته شده ، ديوان شيخ آذري، شاعر سده نهم هجري  يكي از دست نوش
قمري است. كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، اين كتاب را در هيئتي زيبا و جلدي چشم نواز، 
ــت. روي جلد كتاب نام مصححان و محققان، دكتر محسن كياني و  ــال 1389 به بازار عرضه كرده اس در س
سيد عباس رستاخيز نوشته شده است. كتاب در 570 صفحه و به قيمت 95000 ريال عرضه شده است. در 

آغاز، مقدمه كوتاه رئيس كتابخانه مجلس و سپس فهرست مطالب آمده است.
بعد از فهرست، پيشگفتار است كه به قلم آقاي عباس رستاخيز يكي از مصححان كتاب نوشته شده است.

ــت: «... براي ديدن نسخه اي به كتابخانه ملك رفتم؛  چند نكته در اين پيش گفتار آمده كه قابل ذكر اس
ــم گرفتم اين ديوان را تصحيح  ــدم... مدت ها درصدد چاپ آن بودم تا اينكه تصمي ــيخ آذري را دي ديوان ش
ــت ديوان را چاپ كند و بعد تصحيح نمايد! و البته ظاهراً سرانجام  ــنده ابتدا تصميم گرفته اس كنم!»3. نويس
ــت تا تصحيح. در ادامه مي گويد: «براي ديدن  ــن كار را انجام داده؛ يعني ديوان را فقط چاپ نموده اس همي
ــخه  كاملي از اين ديوان نتوانستم پيدا كنم... با همين  ــت ها رجوع كردم، اما نس ــخه هاي ديگر به فهرس نس
نسخه شروع كردم به كار تصحيح، در مدت چند ماه كار را به پايان رسانيدم. بعداً متوجه شدم كه بخشي از 
ــنده محترم چند ماه پس از اتمام كار تصحيح  غزل ها بر اثر افتادگي، مفقود و بعضي ناقصند!»4 عجبا! نويس
ــخه، بررسي آن و به ويژه دقت روي  ــده اند. اولين گام در شناخت نس ــخه، متوجه افتادگي و نقص آن ش نس
ــت و افتادگي دارد يا خير، چگونه مي تواند  ــخه  او چند برگي اس ــت تا مصحح نداند كه اوراق نس دراكه ها اس
ــتاد نجيب مايل هروي اعتقاد دارند: «ضرورت تجديد  ــايد به همين دليل است كه اس به آن اعتماد كند؟ ش
ــته،  ــت اجتناب ناپذير»5 از اين گذش ــي، امري اس تصحيح متون ادبي و نگارش هاي تخييلي در زبان فارس
نويسنده به كدام فهرست مراجعه نموده كه نسخه كاملي از ديوان شيخ آذري را در بر نداشته است؟ دم دست 
ــتاد احمد منزوي است. در اين فهرست  ــت مشترك نسخه هاي خطي تأليف اس ــت فعلي، فهرس ترين فهرس

هشت رديف از شماره هاى 21270 تا 21277 به نام ديوان شيخ آذرى آمده است:6  
- شماره 21270 : «كپنهاك، سلطنتى، نستعليق، درويش شيرازى863 [نسخه ها 5 : 699]» 

ــته 902 فيلم. آن در دانشگاه  ــت از او در جنگ نوش ــروده هايي اس ــماره 21271 پاريس، p 394، س - ش
ش1313 است [فيلمها-593]

- شماره 21272 ملك، 5938 : نستعليق خوش 1073- قصايد، غزليات، رباعي، ترجيع بند است با چهار 
مجلس تصوير 160 گ 15 س [رويت]

- شماره 21273 : ملك 5307/16 نستعليق سده 11 (ص450- 501 در هامش) همراه 29 ديوان ديگر 
و چهارده سرلوح 31س. آغاز افتاده : نبي كجا شود و كي رسد الف به رسول.

- شماره 21274 : (بادليان 47 اليوت، نستعليق 25 رمضان 1020 195 گ 15 س. فيلم آن در دانشگاه 
ش 878 هست [فيلم ها : 88]) (همان، ص2207)

ــگاه  ــماره در دانش ــخه را خود رؤيت نكرده. ميكروفيلمى كه در ذيل اين ش ــتاد منزوى اين نس ظاهراً اس
تهران موجود است، متعلق است به مثنوى شيخ آذرى با عنوان «عجايب الغرايب» يا مطابق آنچه در ترقيمه 
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ــخه ديوان شيخ نيست و فقط شامل مثنوى «عجايب  ــخه آمده است: «غرايب العلى». پس اين نس اين نس
الغرايب» او مى شود.

- شماره 21275: (بنگاله ، ايشياتك 1 ديوان (710) نستعليق 1026 [ف-بنگال 103]) (همان، ص2208)
ــه، 71 گ 19س فيلم آن در  ــتعليق 1201 در بنگال ــوزه بريتانيا Add 25821 نس ــماره 21276 (م - ش

دانشگاه ش 289 است [فيلم ها : 870]) (همان، ص2208)
امّا آنچه در ذيل شماره مذكور از فيلم هاى دانشگاه موجود است، نسخه اى است از ديوان شاعرى به نام 
آصفى. بررسى اين ديوان نشان مى دهد كه هيچ يك از اشعار شيخ آذرى در اين مجموعه داخل نشده است. 
 Azari و Asafi ــابه كلمات انگليسى ــهو گرديده، مى تواند تش به نظر من تنها دليلى كه موجب بروز اين س
ــل غزل ها با حروف و قلمى  ــده و ديگر اينكه تمام تخلص هاى آصفى در ذي ــه در انتهاى ديوان آم ــد ك باش
جداگانه، بعداً الحاق گرديده و براى بررسى كنندگان نسخه، اين شائبه را به وجود آورده كه اين نسخه متعلق 

به آذرى بوده و بعداً آصفى شده است. در هر صورت، اين نسخه، ديوان شيخ آذرى نيست.
- شماره 21277 : بادليان 329/6 اليوت : (ك 102- 124) همراه ديوان هاي كاتبي، اميرشاهي، خيالي، 

اميرمسعود، اميرسيفي و سعدي. فيلم آن در دانشگاه، ش 874 است. [فيلم ها: 545]
مصحح محترم مي توانست با كتابخانه سلطنتي دانمارك تماس بگيرد تا ببيند وضعيت نسخه منحصر به 
فرد ديوان شيخ كه در زمان حيات شاعر كتابت شده، چگونه است. از انجمن آسيايي كلكته هم مي توانست 
نسخه منحصر به فرد ديگر ديوان شيخ را بخواهد و آن گاه با فراغ بال و خاطري آسوده از جمع آوري تمامي 
ــيخ آذري، به كار تصحيح متن بپردازد، اما دريغا كه جست وجوي شاعر، فقط در حوالي  ــخه هاي ديوان ش نس

كتابخانه ملك بوده و سرانجام با همان چند نسخه  دست و پا شكسته، كار را آغاز نموده است!!
نگارنده، آن هنگام كه از مقدمات چاپ ديوان شيخ آذري اطلاع يافتم، با آقاي دكتر كياني تماس گرفتم. 
ايشان فرمودند من دخالتي در تصحيح كتاب ندارم. آقاي رستاخيز، نسخه اي را آورده و كارهايي انجام داده 

و من فقط مي خواهم بر آن مقدمه اي بنويسم!
ــاره  ــاركت در تصحيح كتاب اش جناب دكتر كياني در مقدمه خويش بر كتاب، به اين موضوع و نحوه مش
كرده اند: «پس از آن قرار شد... متن ديوان را آقاي رستاخير فراهم كنند؛ سپس مطالب آغاز و انجام و تنظيم 

فهرست ها را اين جانب به عهده بگيرم، در واقع نوعي مشاركت در تهيه ديوان داشته باشم»7. 
ــان واگذار شده است، سنگ تمام گذاشته اند. مقدمه  ــمت هايي كه به ايش انصافاً دكتر كياني در انجام قس
عالمانه، دقيق و كامل ايشان در باب زندگي و آثار شيخ آذري، گره گشاي بسياري از مشكلات موجود درباره 
ــت هايي هم كه ظاهراً ايشان ترتيب داده اند، مغتنم و قابل استفاده فراوان  ــعر شاعر است. فهرس زندگي و ش
ــتاد صفحه اي دكتر كياني مي توان گرفت، آن است كه فهرست منابع  ــت. تنها نكته اي كه بر مقدمه هش اس
و مأخذ آن به ترتيب حروف الفبا تنظيم نگرديده است. امري كه در حال حاضر به شيوه اي كاملاً متداول و 

مرسوم، در تحقيقات ادبي بدل شده است.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

301

بررسي انتقادي تصحيح ديوان شيخ آذري/ يوسفعلي يوسف نژاد

ويژگي هاي نسخه ملك (شماره يك):
ــاعر كتابت شده است. 160 برگ دارد و در  ــتناد ترقيمه، آن 207 سال پس از وفات ش ــخه به اس اين نس
هر صفحه، حدود پانزده سطر كتابت شده است. مجموع قصايد كتابت شده، حدود 1500 بيت است. نسخه، 
ــعر روبروي هم كتابت شده و دو خط ساده رديف مصرع ها را  ــاده اي دارد و مصرع هاي هر ش صفحه بندي س
ــت. پس  از هم جدا مي كند. قصايد، فاقد نظم الفبايي اند و ميان قصايد، ترجيع بند و تركيب بند هم آمده اس
ــت. نزديك به 350 غزل، 39 قطعه و  ــيخ آذري آمده اس از قصايد و تركيب بند و ترجيح بندها، غزل هاي ش

بيست رباعي در اين دست نوشته كتابت شده است.
ــت كم يازده صفحه افتادگي دارد. نگاره هاي مينياتوري هم دقيقاً روي  ــخه، دس ــتناد دراكه ها، نس به اس
شعرها چسبانده شده كه خود تعداد ديگري از ابيات را حذف كرده است! اين دست نوشته به استناد نگاره هاي 
مينياتوري و خط نستعليق خوش و پخته  آن و همچنين عدم دقت در كتابت و توجه صرف به زيبانويسي، از 
ــخ خطي ديواني است كه احتمالاً در يكي از كانون هاي نسخه نويسي متعلق به دربار امرا و حكام كتابت  نس

شده است.

بررسى جزئى نسخه و رسم الخط آن:
ــت به جاى يكديگر  ــت و خاس ــت. در ديوان مكرراً خواس - كاتب به املاى بعضى از كلمات بى توجه اس

نوشته شده است:8
كاندر دو جهان خواست از او فتنه و غوغادر صورت خوبان ز جمال تو چه سر بود؟

و گاه اشتباهات واضح در ضبط كلمات:
«از خاطر رامى برى از شيوه ويسه» كه بايد انديشه باشد.9 

- در قصيده يك كه تلميحات فراوانى به نام پيامبران بنى اسرائيل و خاندان آنها شده است، تصحيفات و 
اشتباهات كاتب نمود بيشترى دارد و گاه به نظر مى رسد فقط شكل كلمات را نقاشى كرده است:10  

و آن گاه به سلكى كه بد از بلهه زلفا!؟
- گاه كلمه قافيه جابه جا كتابت شده است: 
ــه نبردند ــت آنها ك ــوى الهيت ــر ذرّه الهىروى س ــد به ه ــو دارن ــك ت در مل
از كفـر و ز اسـلام، گنـاهـى و ثـوابى11مسـتوفى ديــوان كمـالـت ننـويسـد

كه درست آن «ثوابى و گناهى» است و غفلت كاتب را مى رساند.
براى «گ» سركش نمى گذارد و همه نسخه را به همين شيوه كتابت كرده است.

- در كتابت نقطه ها از نظم خاصى پيروى نمى كند. گاه نقطه ها را كامل مى گذارد، همراه اعراب (مشكول) 
و گاه بدون نقطه:12 
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كه آفريده سد از نور من على هذا.
- ابياتى به شدت الحاقى مى نمايد. به نظر مى رسد كاتب در هنگام نوشتن، سر ذوق آمده است و به روال 

شاعر ابياتى آورده، ولى خارج از وزن! :13 
ــان تو ايزد ثناالسلام  اى آسمان علـم لقمـان حكيم اى به قرآن گفته بر احس
ــلام عليك يا ختم جميع المرسلين   السلام عليـك يـا فخـر جميـع انبياءالس

الحاقى بودن بيت دوم، مشهود است.
- «ب» آغاز كلمات را مى چسباند- بقران: به قران – ب بخشد: ببخشد – بناز: به ناز

- در ترجيع بند، تعداد ابيات هر بند ثابت نيست و گاه يازده بيت و گاه دوازده بيت آمده است.
- زورق را با ذال معجمه مى نويسد و تلاطم را نيز طلاطم.

- در صفحه 72 يك تك بيت و يك قطعه دوبيتى در متن غزل ها آمده است.
- گاه به لحاظ رعايت زيبايى در خوشنويسى، رديف ها را نمى آورد.14 

وصل كار دولت  آمد تا كه اين دولت [كه يافت]طالبان وصل، بسيارند تا وصلت كه يافت
ــن غزل ها فاصله افتد، ولى گاه اين روال را  ــتطيلى مى آورد تا بي ــولاً بيت آخر غزل ها را درون مس - معم

رعايت نكرده است.
- در صفحه 120 و نيز 143 دو قطعه، در متن غزل ها آمده است.

- بخش قطعات، رباعيات و مفردات نسخه، بسيار نامنظم تر از بخش غزليات است، افتادگى هاى كلمات 
ــتر است و در چند جا كاتب روى كلمات، شكل صحيح آن را نوشته است.  ــيار بيش و حتى مصاريع، در آن بس
ــخه اصلى كه كاتب از روى آن كتابت كرده نيز در بخش قطعات، مفردات و رباعيات،  ــد نس به نظر مى رس

چندان معتبر نبوده است.
ــطى داشته و از دانش ادبى چندانى برخوردار نيست. قافيه هاى مهجور را فهم نكرده و  ــواد متوس كاتب س
ــت. گاه رديف و قوافى را با هم خلط كرده و به نظر مى رسد به جز  ــته اس ــكل كلمات نوش معمولاً از روى ش
بخش غزل ها كه از ضبط بهترى برخوردار است، ارزش نسخه در قسمت قصايد، قطعات و مفردات، متوسط 
ــت كه دست كم بين 150 تا  ــخه نيز از مشكلات ديگر اعتبار اين نسخه اس ــد. چند صفحه افتادگى نس باش
ــت. همچنين به علت تعصبات مذهبي كاتب و با توجه به  ــده اس 200 بيت مربوط به اين صفحات، فوت ش
زمان كتابت نسخه كه دوران اقتدار روزافزون مذهب شيعه است، ابياتي كه نام خلفاي سه گانه در آنها آمده، 

حذف شده است. 
ــماره يك كتابخانه ملك است كه نسخه اساس چاپ ديوان  ــي اجمالي نسخه ش مطالبي كه گفتم، بررس
قرار گرفته است. ايراداتي كه ذكر شد، موجب شده تا متن چاپ شده، متني منقح و پيراسته نباشد. در ادامه 
ــخ ديوان مي پردازم كه مورد استفاده آقاي  ــوش اين چاپ با ساير نس ــه تعدادي از ضبط هاي مغش به مقايس

رستاخيز قرار نگرفته است.
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قصيده  شماره 1 :
ب7 – ملك

ــليم ــر تس ــدره فردوس نهاده س ــودي و نصارا15بر س ــي و يه صابي و مجوس
ــاس خود را نپذيرفته  ــخه اس ــده نس  البته در اين بيت، مصحح محترم ضبط ديگري آورده و ضبط به روز ش

است.
ضبط كتاب و ساير نسخ اين گونه است:

ــليم ــر تس ــده  فرمانش نهاده س ــر س ــي و يهودي و نصاري16ب صابي و مجوس
ــدره تصحيف كرده، آن گاه متناسب با  ــت كه كاتب معني سده را درنيافته و آن را به س ــخص اس كاملاً مش

سدره، فردوس را جايگزين فرمانش نموده است.
ب13- ديوان: 

را ــروان  راه ــش  معرفت ــه ي  بادي ــه مرحله پيدا17در  ــه منزلگه و ن نه جا و ن
ساير نسخ: 

را ــروان  راه ــش  موقتن ــه ي  بادي ــي مرحله پيدادر  ــه منزلگه و ن ــه جا و ن ن
كاتب معناي موقتنش را در نيافته و آن را به معرفت تغيير داده است.

ب23 – ديوان:
در هول و ظُلم بيش بود از شب هولا18روزي كه نه بر طول تو آيد به شب آن روز

ساير نسخ:
ــب تولاروزي كه نه بر طول تو آيد به شب آن روز ــول و ظُلم بيش بود از ش در ط

كاتب معناي شب تولا را و ارتباط آن با واژه طول و طولاني را درنيافته و بيت را اصلاح نموده است.
لغت نامه دهخدا ذيل لغت تولا، معني واژه را سختي و عذاب آورده كه با بيت متناسب است19

ب4- ديوان:
ــو ــه بري دل به خم طرّه ي گيس ــهلا20از ورق از وجد دهي جان به هواي رخ س

ساير نسخ:
ــاه  ــه بري دل به خم طُرّه ي گلش ــلمااز ورق ــي جان به هواي رخ س از دعد ده

عجيب است كه كاتب ارتباط ورقه و گلشاه و رعد و سلما را درنيافته و بيت را اين گونه، نامفهوم نموده است.
تصحيفات كاتب نسخه  ملك و به تبع آن ديوان چاپ شده، در ضبط اسامي خاص، نمود بيشتري دارد.

ب65 - ديوان:
ــت يعقوب  ــت ذرّيّ ــه حق حرم ــل و ليّا21يارب ب ــت راحي ــه حق عفّ ــه ب و آنگ

ساير نسخ:
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ــت يعقوب ــت ذريّ ــه حق حرم ــل و بوليّايارب ب ــت راحي ــه حق عف ــه ب و آنگ
ــت، ولي باز هم آن را به گونه اي  ــران يعقوب بوده كه در بيت ديگري هم آمده اس راحيل و بوليا نام همس

ديگر كتابت كرده است!
ــلك نبوت كه ز راحيل و زليّاست و آن گاه به سلكي كه بد از بلهه[و] زلفا22آن س

يعني يك اسم خاص، در دو بيت، به دو صورت ضبط شده است!
كاتب در چند بيت ديگر اين قصيده نيز ، اين گونه كلمات را به سليقه خود تصحيح نموده است.

قصيده شماره 2 :
در اين قصيده با مطلع :

ــام خدا ــم ن ــخن مي بري ــداي س كمال حسن همين است، حسن مطلع را23در ابت
نيز آشفتگي هايي در ضبط واژگان و عبارات به چشم مي خورد:

ب9- ديوان:
نه عرش بودي و نه كرسي و نه ارض و سما24محمّد[ي] كه غرض گر نبودي، او بودي!

ساير نسخ : 
ــرض گر نه بودِ او بودي نه عرش بودي و نه كرسي و نه ارض و سمامحمدي كه غ

در نسخه ملك ، اين قصيده به علت افتادگي يك صفحه، نهُ بيت كمتر دارد. متن قصيده در نسخه  دانمارك، 
كامل است. 

قصيده شماره 5 :
ب1- ديوان:

كه مي كشد ز هوايت تو را به سوي هوا25عدوي تو كه بود دوست روي، آن نفس است
كه درست آن، اين گونه است:

ساير نسخ:
ــد ز هويّت تو را به سوي هواعدوي تو كه بود دوست روي، آن نفس است  كه مي كش

با اين ضبط، معناي بيت كامل شده است.
قصيده شماره 12 :

در قصيده شماره دوازده،  قافيه بيت اوّل تكرار شده است:
ب1-

گفتگوي ما همه جايي و تو جاي دگر26اي برون از عقل ما عشق تو را جاي دگر 
كه در ساير نسخ، مصرع اول اين گونه است: «اي برون از عقل ما عشق تو آراي دگر»

كه با اين ضبط، مشكل قافيه بيت اوّل حل مي شود.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

305

بررسي انتقادي تصحيح ديوان شيخ آذري/ يوسفعلي يوسف نژاد

نسخ هند، دانماك و همچنين تذكره دولتشاه، قبل از بيت آخر، بيتي ديگر دارند كه در اين چاپ نيامده است:
هر يكي در منزلت موسي و عيساي دگرپس به چار اركان دين آن چار يار با صفا

ــخه ملك به علتّ تعصبات مذهبي كه ذكر آن رفت، بيت را از صحيفه روزگار حذف نموده  ظاهراً كاتب نس
است.

قصيده شماره 13 :
بيت زير از قصيده سيزده نيز دچار اشكال وزني است:

ــتار و فش علاّقه! ــف را ز راه مبر27به ريش و جبّه و دس ــه دگر خل خداي را ك
كه ظاهراً در مصرع اوّل علاقه بايد علاق كتابت شود تا وزن درست شود.

تعداد ابيات اين قصيده در كتاب، 64 بيت است؛ حال آنكه در نسخه هاي هند و دانمارك، 65 بيت آمده. 
بيت زير در كتاب نيست:

ــم ملكوت ــود ظهورش ز عال ــه ب ــد ورا مظهرچگون ــوت ش ــم ناس ــه عال چگون
كه برابر نسخه  هند و دانمارك، بعد از بيت 28 آمده و خلأ آن به بافت عمودي كلام، خلل وارد كرده است.

قصيده شماره 15:
در قصيده شماره پانزده، بيتي وجود دارد كه كلمه قافيه آن در هيچ نسخه اي موجود نيست:

ــد ــاه تو باش ــك ج ــوره ي مل ــه معم ــش28ب آفرين زر  از  ــه اي  قبّ ــن  كمي
ظاهراً آقاي رستاخيز، عبارت «از زر» را افزوده و البته آن را داخل [ ] قرار نداده اند.
عبارت از زر داراي تنافر حروف است و حتي به لحاظ معنايي با بيت نمي خواند.

قصيده شماره 20 :
در قصيده شماره بيست و در بيت 51 چنين آمده است:

ــابه راحيل29تويي به حسن ولايت به چشم اهل كمال ــف و كتم؟ مش مثال يوس
كه كلمه «تكتم» در مصرع دوم خوانده نشده و وزن بيت سكته دار شده است.

قصيده 23 :
ب15- 

ــتمي، من نيز در ميدان او رستم30به دستان از چنين شاهي، مگردان روي اي هوجه!؟  اگر تو رس
كه در نسخه هاي ديگر، «بي وجه» آمده و صحيح تر به نظر مي رسد.

قصيده 24 :
ب 19- 

ــاب مصورّم31صد غسل ز آب چشمه ي نوشان برآورد  ــك كت ارژنگ چين ز رش
ساير نسخ : 
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ــمه ي لوشا برآورد ــاب مصورّمصد غسل ز آب چش ــك كت ــگ چين ز رش ارتن
ــا- حكيمي از حكماي روم است كه او را لوش نيز گويند. او حكيمي بوده كه در صنعت  ــا يا تنگلوش كه لوش
ــته. همچنان كه ماني در چين، سالار و بزرگ نقاشان و سرآمد ايشان  ــي و مصورّي عديل و نظير نداش نقاش
ــان روم بوده است و چنان كه كتاب ماني را انگليون مي خوانند، كتاب او را  ــرآمد نقاش بوده، او نيز بزرگ و س
تنگلوشا مي نامند و تنگلوش هم مي گويند... (خلاصه شده از لغت نامه، ج5، ذيل لغت تنگلوشا) كاتب محترم 
ــان تبديل كرده كه گرچه ارتباطي با چشمه  ــته، آن را به نوش كه درك صحيحي از معنا و مفهوم لغت نداش

پيدا مي كند، دايره ارتباط معنايي واژگان بيت را درهم مي شكند.
قصيده 26 :

در يك صفحه از نسخه ملك كه اين قصيده در آن كتابت شده است، مينياتوري پيوست شده كه نزديك 
ــت! مصحّح محترم هم به سهولت از خير اين ده بيت گذشته و اشاره اي  ــانده اس به ده بيت از قصيده را پوش

هم به آن نكرده  است! ابيات ساقط شده، از بيت هشت به بعد اين قصيده است.
ب23 :

بر فراز روضه ات چون چتر سنجر آسمان32از جواهر هر شبي گويي مكمّل مي شود 
ــخ به جاي مكمّل، مكللّ آمده است كه با توجه به مراعات النظير آن با چتر و جواهر، صحيح تر  ــاير نس در س

به نظر مي رسد.
ب 37 :

ــاوري كن از كرم بگذار با كهف الامم  تا كند هر دم به خون خلق ياور آسمان33ي
ساير نسخ :

تا كند هر دم به خون خلق، ياور آسمانياوري كن از كرم مگذار يا كهف الامم
كه بدخواني آقاي رستاخيز، كاملاً آشكار است.

قصيده 28 :
اين قصيده به علت قافيه خاص خود و فراواني لغات تركي، بسيار مغشوش است.

ب2:
ــد برهان ــي  خطاي ــحرانداز  س ــرك  ــه قابو34ت ــب ز رخ روز ب ــيه ش ــال س خ

در نسخه ها: «ترك سحرانداز خطايي بربايد»
كه واضح است ربودن در مقام ترك سحرانداز ، مناسب تر است.

ب3- 
ــه خاور ــت افق چون كه برآيد ش ــه زانو35بر تخ ــد ب ــگ در آرن ــه زن اركان ش

ساير نسخ: 
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ــه خاور ــت افق چون كه برآيد ش ــوبر تخ زان ــه  ب ــد  درآين ــگ  زن ــه  ش اركان 
كه ترجيح به زانو درآمدن بر عبارت برآرند به زانو، مشخص است.

ب4- 
ــد برآي ــح  صب ــره ي  ناي از  ــحر  س پيچان به هوا چون نفس از لولو ي يرغو36آه 

ساير نسخ: 
ــد برآي ــح  صب ــژه ي  ناي از  ــحر  س پيچان به هوا چون نفس از لوله ي برغوآه 

تناسب بين نايژه و لوله كامل تر است. همچنين «لوله ي برغو»، به معناي لوله اي كه از شاخ گاو سازند و آن 
را مانند نفيري نوازند، معناي رساتري دارد.

ب5-
ــراپرده درآيد ــرو توران به س ــيد يرقو!؟37چون خس دوران كشدش بر سمن س

ساير نسخ: 
ــراپرده درآيد ــرو توران بر س ــبديز به ترقوچون خس ــدش توسن ش دوران كش

كتابت نسخ ملك، كاملاً مغشوش است و ضبط بيت به اين صورت، معناي خاصي در بر ندارد.
ب6- 

ــي ز ختن تاختن آورد ــپاهش همه افتاد هياهو38چون ترك خطاي در خيل و س
ساير نسخ: 

ــي ز ختن تاختن آورد ــاده هياهوچون ترك خطاي ــپاه حبش افت ــل و س در خي
ابيات قصيده، شرح درگيري روز و شب است. در اين بيت نيز مي گويد آن گاه كه صبح (ترك خطايي) حمله 

مي آورد، در سپاه حبش (شب)، هياهو و ولوله مي افتد.
ب21-

ــتر جاويد  ــدش هاويه با تو! 39 تا خواب رود خصم تو در بس ــقر مي زن 9در مهد س

ساير نسخ: 
ــتر جاويد  ــا خواب رود خصم تو در بس ــه نانوت ــدش هاوي ــقر مي زن ــد س در مه

نانو: گاهواره: كه براي خواب رفتن بچه مي سازند. نانو در بيت، كاملاً متناسب است.
چندين مورد بدخواني ديگر در اين قصيده وجود دارد كه از آن مي گذرم.

قصيده 29 :
ب5- 

ــو ز اقليم عدم اين جا به مهمان آمده40عرصه ي ملك عجم، مهمانسراي جاه توست ت
ساير نسخ: 
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ــرب اين جا به مهمان آمدهعرصه ي ملك عجم مهمانسراي جاه توست تو ز اقليم ع
صحت ضبط عرب نسبت به عدم، كاملاً مشهود است.

ب42 -
 ساير نسخ: 

ــالان آمدهبود عرض قبه از لاهوت تا سر حد ملك ــه ابد در طول ب ــا ك از ازل ت
آشفتگي معنا در ضبط كتاب و آراستگي آن در ساير نسخ مشهود است.

ب50- 
ــدامّ فلك ــه ي مذكور خ ــان خان جبرئيلش خوان، نباتش نعمت خوان آمده42خادم

ساير نسخ: 
ــدامّ فلك ــه ي مذكور خ ــان خان ــان آمدهخادم ــر درگاه، درب ــش بود ب جبرئيل

جيرئيلش بود خوان، معناي درستي ندارد. ضبط ساير نسخ بهتر است.

قصيده 31:
بيت8- 

ــد ــه نبردن ــا ك ــت آنه ــوي الهيتّ ــر ذرّه نگاهي43ره س ــكِ تو دارند به ه در مل
ساير نسخ: 

ــد ــه نبردن ــا ك ــت آنه ــوي الهي ــر ذرهّ الهيره س ــه ه ــو دارند ب ــك ت در مل
ــت (چون قافيه بيت اول هم نگاهي  ــت، چون علاوه بر اينكه قافيه را تكرار نكرده اس ــخ بهتر اس ضبط نس

است)، معناي روشن تري به دست مي دهد.

غزل ها:
در ديوان چاپ شده، 469 غزل آمده كه موارد زير قابل ذكر است:

غزل شماره 4 
ــخه ملك آن را بين غزل ها آورده، متأسفانه مصحح محترم هم آن را غزل  ــت و چون كاتب نس قطعه اس

قلمداد كرده است!!
ــي را ــد در دو جهان هيچ كس 44منّت نرس ــي...  تعال و  ــارك  تب الله  ــه  المنّ

در غزل 42 به مطلع:
ــت ــاغر ندانس ــوش آن كز خرمي س ــت45خ ــام از در ندانس ــن خمخانه ب در اي

ــاير نسخ، بدين  ــخه با جاي خالي و چند نقطه آمده كه صورت كامل آن در س مصراع اول بيت پنجم، در نس
شكل است:
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ــبت از آن كرد ــو را نس ــا جان ت ــتخرد ب ــر ندانس ــبتي ديگ ــه، نس ــزان ب ك
غزل 105 :

به ترتيبي كه اين ابيات در نسخه ملك الف و ساير نسخ آمده، غزل كاملي نيست و با توجه به اين مسئله 
ــت و  ــخه ها نيس آن را بايد داخل قطعات يا غزل هاي ناقص و در فصلي جداگانه آورد. مطلع اين غزل در نس

با اين بيت شروع مي شود:
كس را وقوف نيست كه بر سر چه ها نوشت46ما را هر آنچه مي رسد از ماست سرنوشت

غزل 291 :
اين شعر هم با مطلع:

ــاق ــتن عش ــان ريختن، وبال بود47به تيغ هجر مكن قصد كش كه خون بي گنه
غزل نيست و بايد ميان قطعات يا غزل هاي ناقص بيايد، در حالي كه به عنوان غزل ذكر شده است!

غزل 415 :
بيت اول اين شعر، چنين است:

به دلجويي شب ما را، به كوي خويش رهبر كن48من اندر جستجوي تو، چو آب ديده مي گردم
به اين ترتيب، اين شعر هم قطعه اي است كه آقاي رستاخيز آن را ميان غزل ها آورده است!

نسخه ملك نسبت به ساير نسخ، 22 غزل كمتر دارد كه با احتساب اين پنج قطعه اي كه در ضمن غزل ها 
آمده است، نزديك به 27 غزل از غزل هاي شيخ آذري، در كتاب نيامده است.

قطعات:
قطعه شماره 1

در اين قطعه به مطلع :
ــم كرده اي ــه كه در عل ــل زمان دعوي كه حل كني همه ي مشكلات رااي كام

 (همان، ص291)
بيت سوم، اين گونه است:

ــات رااكنون بيا بگوي كه آن تا چه نقطه اي  است ــط ممكن ــاي، خ ــه وانم در نقط
و بيت پنجم:

رايك نقطه بيش نيست در اين فهم چون كنند ــات  ممكن ــره ي  داي ــل،  عق ــاب  ارب
كه تكرار قافيه به فاصله يك بيت، چندان صحيح به نظر نمي رسد. در ساير نسخ، بيت پنجم اين گونه آمده 

است:
رايك نقطه بيش نيست در اين فهم چون كنند ــات  كاين ــره ي  داي ــل،  عق ــاب  ارب

كه علاوه بر حل شدن مشكل تكرار قافيه، معناي روشن تري به بيت داده است.
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قطعه 9 :
ب3 : 

ــخن دست تصرفش همه را بد نوشته است49هرجا كه نقطه اي مثلاً ديده در س
ساير نسخ:

ــت در سخن ــت تصرفش همه را بد نوشته استهر جا كه لفظ يد مثلاً هس دس
تناسب بين دو كلمه يد و يد و اختلاف نقطه و آن، نشانگر آن است كه ضبط نسخ ديگر مناسب تر است.

قطعه شماره 12 :
اين شعر، رباعي است كه به اشتباه ميان قطعات آمده است:

ــت ــر دفتر ارباب هنر خواجه علي اس اي آنكه تو را لطف و طبيعت ازلي است س
ــند ــند و خواهي مپس ــواه مرا پس داند همه كس كه حمزه استاد علي است50تو خ

قطعه شماره 16:
زاده ــيخ  ش ــال  ح ــيد  پرس ــي  ــون مي گذارد يك ــا چ ــيخ م ــه بعد از ش ك
ــت ــب در كار خير اس ــم روز و ش ــذارد51بگفت مي گ را  ــا  م ــيخ  ش اوام 

قافيه و معنا و املاي آن در اين ضبط مغشوش است، اگر فرض را بر صحت بگذاريم، كلمه قافيه بيت دوم 
بايد مي گزارد باشد تا با وام متناسب شود. در ساير نسخ، اين دو بيت چنين آمده است:

زاده ــيخ  ش ــال  ح ــيد  پرس ــي  ــپارديك ــه مي  س ــيخ ما چ ــد از ش ــه بع ك
ــت ــب در كار خير اس ــم روز و ش ــزاردبگفت مي گ را  ــا  م ــيخ  ش اوام 

كه مشكل قافيه و معناي آن حل شده است.
قطعه شماره 20 :

اين قطعه با مطلع : 
ــته گش ازل  ــت  جمعي ــه  ب ــود52اي  ــه و معدن ج ــل و فق ــع فض منب

اين قطعه در كتاب، سه بيت دارد، حال آنكه در ساير نسخ شش بيتي است.

قطعه 34 :
اين قطعه كه در ساير نسخ با مطلع :

ــترآباد و لب دريا نزول53اي صبا روزي به دار المرز اگر افتي مكن جز به شهر اس
ــخ هشت بيتي است. سه بيت اول قطعه در نسخه ملك و به  ــاير نس در كتاب پنج بيت دارد، حال آنكه در س

تبع آن در كتاب، نيامده است.
قطعه شماره 39 :
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ــوخي تندي كرده و آنها را به بدكاري متهم  ــه ش ــيخ آذري در اين قطعه مطايه آميز، با طلاّب مدرس ش
نموده است.

ــي جماعت ــي  مباح زادگان  ــيخ  ش ــه از  مجادل ــراي  ب ــم  عل ــته اند  دانس
ــط ــند بي غل ــت شناس ــي درس ــا معن ــب ها مبادله!54ت ــه ش ــيار كرده اند ب بس

...
ــان هم ــذلان مي ــازع خ ــگاه در تن ــه!و آن ــاب معامل ــث ز ب ــرده بح ــيار ك بس

كه برابر ضبط ساير نسخ، ز باب مفاعله است و با توجه به عمل خاصي كه شاعر به آن علم آموزان نسبت 
داده است، مفاعله مناسب مي نمايد.

قطعه شماره 41 :
اين قطعه در نسخه ملك آشفته است: 

ــت ــاهي اس ــر[ا كه] تخت ش ــري55ملك فق مي ــه  ب ــدن  ش ــوان  نت ــا  آنج
اشكال وزني مصرع، مصحح را مجبور كرده كه عبارت داخل قلاب را اضافه كند تا وزن درست شود. اما در 

ساير نسخ، اين مصرع كامل بوده، صورت صحيح آن چنين است:
ــت ــاهي اس ــه فقر، تخت ش ــند، گ ــريمس مي ــه  ب ــدن  ش ــوان  نت ــا  آنج

قطعه 42 :
بيت اول قطعه در نسخه ملك مغشوش است:
ــن گفتا ــان ز م ــرد ز صرافيّ ــوال ك دمي مضارع آن چيست؟ گفتمش پرمي56س

كه صحيح  آن برابر ضبط نسخه دانمارك بدين گونه است:
ــن گفتا ــان ز م ــرد مه صرفي ــؤال ك ــت؟ گفتمش نرميس رمي مضارع او چيس

كه مي گويد مضارع فعل رمي چه مي شود و شاعر جواب مي دهد نرمي. كه واژه برهي به هيچ عنوان متناسب 
با بيت نيست.

رباعيات :
رباعي 3 :

 ضبط اين رباعي در نسخه ملك مغشوش است و به تبع آن در كتاب نيز نادرست آمده است:
ــت ــار نگش ــو درب ــب ت ــر از ل ــتآب خض ــر دربار نگش ــو خض ــل لب ت ــا لع ب
ــد ــه مويي نرس ــان تو ب ــه مي ــز ب ــت!57هرگ ــا كار بدين كار نگش ــم صنم داي

ضعف معنايي و اضطراب قافيه مشهود است. اين سهو ناشي از شيوه خاص كتابت نسخه  ملك است كه به 
آن اشاراتي شد، اما ضبط صحيح اين رباعي:



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

312

بررسي انتقادي تصحيح ديوان شيخ آذري/ يوسفعلي يوسف نژاد

ــت ــب تو در تاريكي اس ــر از ل ــت؟آب خض ــت آب خضر باري كيس ــا لعل لب ب
ــد ــه مويي نرس ــان تو ب ــه مي ــز ب ــتهرگ ــا كار بدين باريكي اس ــم صنم داي

كه چون ضبط نسخه ملك فاقد نقطه است، اين اشتباه را موجب گشته است
رباعي شماره 7:

ــد ــه به رعنايي ش ــه چمن لال ــد58روزي ب ــبوي بينايي ش ــر س ــوي تو ب بر ب
در ساير نسخ، سبوي مينايي است كه درست تر به نظر مي رسد.

رباعي 13 :
ــوه وقار ــر دل و ك ــف و بح ــر ك ــري آثاراي اب ــم رفعت و كي طلعت و كس ج
ــكوه ــام ش ــپه و س ــر و قيصر س رستم دل و كي قدرت و گردون مقدار59دارا ف

ضبط مصرع چهارم در ساير نسخ، اين گونه است:
رستم دل و كي قدر و فريدون مقدار

با توجه به التزام شاعر به آوردن نام پادشاهان و پهلوانان اساطيري، فريدون صحيح تر به نظر مي رسد.
رباعي 14 :

ــه نماز ــو مايل ب ــت ت ــرو ز قام ــازاي س ــر ن ــر س ــي ب ــاغ را كن ــي و ب گلبوي
ــي داري ــوي، گفتگوي ــب ج ــا ل ــا ب ــت مي نايد باز]60ت بگذر به چمن [كه وق

ــت. عبارت داخل قلاب، افزوده  مصحح است. در ساير نسخ، رباعي  ــخه  ملك ناقص اس ضبط رباعي در نس
بدين گونه آمده است:

ــه نماز ــو مايل ب ــت ت ــرو ز قام ــرو به نازاي س ــن اي س ــوي باغ ك ميلي س
ــي داري ــوي، ماجراي ــب ج ــا ل ــا م ــت درازب ــوي ما كه ماجرايي  اس بگذر س

رباعي 17 :
ازل  ــوان  دي ــه  مجموع ــو  ت روي  ــد عمل61اي  ــل نيارن ــر عم ــول تو ب بي ق
ــزلساير نسخ: اي راي تو مجموعه  ديوان ازل  غ ــد  نيارن ــل  عم در  ــول  بي ق

كه تناسب بين غزل و قول و نيز حذف يكي از دو عمل، موجب زيبايي بيشتر بيت شده است.

رباعيات منسوب به حكيم آذري
ــي كه غزليات را نقل كرده، در پايان  ــت: «كس ــمت اول رباعيات، مصحح چنين آورده اس در پايان قس
شماري از رباعيات نيز نقل شده! و آنها را به آذري نسبت داده است، ولي به طوري كه مي دانيم، غالب اين 
رباعيات منسوب به خيام است و بارها به نام خيام به چاپ رسيده است. با اين همه، چون نسخه نويس آنها 
ــخه نويس نقل كرد و گفت،  ــت، در اينجا آورده ايم.!!»62 عجبا كه مگر هرچه نس ــبت داده اس را به آذري نس
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بايد آورد؟
پس تصحيح كتاب چه مفهومي دارد؟ و نكته جالب آنكه ذكر نشده، در كدام نسخه اين اتفاق افتاده است. 
ــخه اساس چاپ اين كتاب است، چنين رباعياتي ديده نمي شود. از سوي ديگر، چاپ  ــخه ملك كه نس در نس
ــته قبل از قرن هفتم به نام خيام و ديگران آمده، چه  ــت نوش ــيخ آذري كه در چندين دس رباعياتي به نام ش
ــخ خطي، بررسي صحت مندرجات متن و پيدا نمودن  وجهي دارد؟ اصولاً يكي از وظايف تصحيح كننده نس
ــت، وگرنه چاپ واژه به واژه كتاب كه ديگر اين همه طول و  ــبت هاي ناروا اس اختلاف و احياناً غلط ها و نس

تفصيل نمي خواهد. جالب اينكه در برخي از اين رباعيات، نام خيام هم آمده است!
ــتي، خوش باش ــق مس ــتي، خوش باشخيام اگر ز عش ــا لاله رخي اگر نشس ب
ــت گردي فردا انگار كه نيستي، چو هستي خوش باش63آن غصه مخور كه نيس

تك بيت ها :
بيت 5 : 

وليكن تلخي روز جدايي بيش از آن باشد64شراب هجر اي دل گرچه تلخ و جان ستان باشد
اين بيت، مطلع غزل 116 همين كتاب است كه در صفحه 150 چاپ شده است.

تعليقات و نسخه بدل ها:
ــيار  آشفته و مغشوش آمده اند. نظم  ــخه بدل ها و تعليقات، همراه يكديگر و بس از صفحه 320 كتاب، نس
ــده، نابسامان  ــخه بدل هاي آنها آمده و در مورد بعضي از ابيات و واژگان آنها توضيح داده ش قصايدي كه نس
است. در صفحه 320 چنين آمده از: صفحه 3 - قصيده 12 ص 142 غزل 359- ص298 قطعه شماره 29.
و در ادامه با همين نظم و منطق، نسخه بدل هايي براي قطعات و قصايد و غزل ها، بدون هيچ گونه روش 
ــتفاده اي را در مورد شعر شيخ آذري جمع آوري  ــندگان، مطالب مهم و قابل اس ــت. نويس و قاعده اي آمده اس
نموده اند، ولي روش ارائه اين مطالب آن  قدر بي ضابطه و قاعده است كه عملاً فايده اي بر آن مترتب نيست.

به طور نمونه در صفحه 390 در مورد غزليات آذري مي گويد:
«با آنكه غزليات آذري كلاً جنبه معنوي دارد و روي هم رفته! در غزل هاي خود...» تا انتهاي اين عبارت 

جمله بندي سست و نارساست. قيد «روي هم رفته» پس از «كلاً» وجهي ندارد.
ــتباهات كاتبان ديوان آذري آمده است كه به هر حال  ــتي از اش در صفحات 401 تا 404 كتاب هم فهرس

يكي از وظايف مصححان، تشخيص و تصحيح اشتباهات كاتبين است!
ــت جامعي از آيات و روايات و نام عربي، نام ها،  ــت. فهرس نمايه انتهاي كتاب هم در نوع خود بي نظير اس
ــت كه  ــا، فلزات، جانوران، ابزارهاي جنگي، كتاب ها، رنگها و حتي بوي ها و طعم ها! آمده اس ــوام، جاي ه اق

مي تواند به محققان كمك كند.
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سخن آخر:
همان طور كه در آغاز گفتم، تصحيح و چاپ متون كهن، عمل بايسته و ارزشمندي است كه غبار نشسته 
ــم نواز به تماشا مي گذارد،  ــور را زدوده و آن را در هيئتي زيبا و چش روي ميراث گرانبهاي علمي و ادبي كش
ــي و دقت نظر ادبي، جهت  ــده، ضرورت كار علم ــي نكته اي كه گاه در اين باره، چندان جدي گرفته نش ول
ــان براي تصحيح متون، گردآوري نظامنامه براي  ــي و تدوين شيوه نامه اي يكس ــت. بررس تصحيح متون اس
ــتادي براي داوري در مورد آثار تصحيح شده و آماده چاپ،  ــكيل س رعايت اصول تصحيح انتقادي آثار و تش

از ضرورياتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
ــده است. جستجو و گردآوري  ــفانه تعدادي از اين اصول رعايت نش ــيخ آذري، متأس در تصحيح ديوان ش
ــترده و  ــته ها و تعليقات گس ــت نوش ــي و ارزش گذاري دس ــته هاي موجود از ديوان، بررس تمامي دست نوش
ــيده  ــت كه در اين چاپ رعايت نگرديده و با وجود زحماتي كه براي چاپ آن كش همه جانبه، از اصولي اس

شده، چاپ كامل ديوان شيخ آذري، كوشش ديگري را طلب مي كند و تصحيح ديگر باره اي را.

پي نوشت ها:
1. دكتراى زبان و ادبيات فارسى، مدرس دانشگاه پيام نور بجنورد.

ــخه هاى خطى، تهران، سازمان چاپ و انتشارات  ــخه بردارى و تصحيح انتقادى نس 2. مايل هروى، نجيب، تاريخ نس
فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1380، ص 333.

3. آذري، حمزه بن علي، ديوان به تصحيح دكتر محسن كياني و عباس رستاخيز، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد 
مجلس شوراي اسلامي، 1389، مقدمه، ص يازده.

4. همان، ص11.
5. مايل هروي، نجيب، سايه به سايه (دفتر مقاله ها و رساله ها)، تهران، نشر گفتار، 1378، ص 2

6. منزوي، احمد، فهرست نسخه هاي خطي فارسي، تهران، مؤسسه فرهنگي منطقه اي، 1350، ص 2207 به بعد
7. آذرى، ديوان، مقدمه، ص بيست ونه.

8. نسخة خطي ديوان شيخ آذري، نسخه ملك الف، ص 10.
9. همان، ص 15.

10. همان، ص 17.
11. همان، صفحه 18.

12. همان، ص 30.

13. همان، ص 50.

14. همان، ص 60.
15 . همان، ص 1.

16. آذري، ديوان، ص 1.
17. همان، ص 1.
18. همان، ص 2.

19. دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، ج5، ذيل تولا.
20. آذري، ديوان، ص 3
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21. همان، ص 4
22. همان.

23. همان، ص 5
24. همان.

25. همان، ص 21
26. همان، ص 38
27. همان، ص 40
28. همان، ص 50.
29. همان، ص 59.
30. همان، ص 63.
31. همان، ص 65.
32. همان، ص 70
33. همان، ص 71.
34. همان، ص 73.

35. همان.

36. همان.

37. همان.

38. همان.
39. همان، ص 74
40. همان، ص 75
41. همان، ص 78

42. همان، 79
43. همان، ص83

44. همان، ص 108
45. همان، ص 124
46. همان، ص 146
47. همان، ص 216
48. همان، ص 266
49. همان، ص 293
50. همان، ص 294
51. همان، ص 295
52. همان، ص 296
53. همان، ص 300
54. همان، ص 301
55. همان، ص 301

56. همان.
57. همان، 303

58. همان، ص304
59. همان.

60. همان، ص305
61. همان

62. همان، ص 306
63. همان، ص 310
64. همان، ص 313


